
فــراتـرازمـرزهـا سـخـنگـاه  
2011 

 

1 Copyright © 2007 Faratarazmarzha.org 
 

 

  بسم االله الرحمن الر حيم

  رآيين دو شمشي

چونكه صاحبان قدرت و زورمندان نظام ملت ستيز بحث اسلام درود صبح گاهيشان گرديده اما نميدانند براي 

   .يا براي بار براي اخلاص است يا براي اختلاس به كعبه عمره سجده ميكنند يا به كعبه خمره uياراست

  .به قول معروف دزد هم خدا ميگويد و صاحب خانه هم

بنأ سخن خود راازاسلام آغاز ميكنيم با گذشت قرن هاي متوالي اسلام رسالت خود را در راه رفاهي 

آزادي و به ثمر رساندن استعد اد هاي بشري براي جهانيان به اثبات ر سانيده است حال انسانها و بسط عدالت در راه 

اما با اظهار تاسف اين راهبان شب زنده داري كه خودرا نماينده خدا برجان ومال وناموس مردم مسلط ميدانند وطن 

تناب بردگي وملت را دركام نهنگ وچرخ گرداب سپرده اندكه حتي اززخم سرنوشت اين ملت خون ميچكد و

  .باالاجبار برگردن شان رهسپارقهقرا هستند

دراول قرن هفتم مسيحي پديده اسلام يكي ازوقايعي عمده تاريخ است كه چهره مدنيت بشر را ديگرگون ساخت 

ودرسيرتكاملي بعدي آنزمان اثرعميقي بجا گذاشت واين واقعه بزرگ كه يعني پيدايش اسلام است فتوحاتش 

  .ازجانبي تا ساحل الوار وازجانب ديگر تا سندوجيحون گسترش يافت دركمتر از يك قرن 

اما مستشاران دربارسلطنت ونايب وزيران تيزپا كه تملق وچاپلوسي بخاطر جاه طلبي سكه قلب شان است زندگي را    

زهم پاشيدن براي ملت ازآب حنظل تلختر وازبطن عنكبوت تنگتر نموده اند وكاملا زمينه سازيهايكه باعث متلاشي وا

  .جامعه ميشود فراهم نموده اند كه چرخ زندگي را بدست قضا وقدر سپردن است 

  عدالت

عدالت آرمان هميشگي بشربوده وهست بيان اين آرمان را فريب بردوشان ديپلومات دار درگفت وشنود خود بسيار 

شمس درنور آفتاب پخته اما  سهل ودلربا زمزمه ميكنند كه حتي سخن ها شان باروغن زيتون آميخته وچون كباب

وقتي پابه عرصه عمل ميگذارند سخت پيچيده وطاقت فرسا ميشود واين ناكامي درنيل به عدالت نتيجه بيماري وجدان 

شان ميباشد چون شخصي درمحكمه بخاطر مطالبه حقوق شكايت كند البته گربه اي را بدست خواهد آورد اما گاوي 

ي همه وقت فقط ابرسياه است كه انسانها را تهديد ميكند ودفاع ازحق يك تفكر را ازدست خواهد داد ودرحدود قاض

آزاد است به لحن وزبان بيان اما بجاي فرونشاندن آتش خشم قاضيان داد گاه بيشتر شعله آتش كين آنها برافروخته 

  :ميشود ودرمحكمه اختلاس وبي عدالتي ذبحش ميكنند به قول شاعر 

  خرقه پوشي من ازغايت دينداري نيست                               
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  جامه اي برسرصدعيب نهان ميپوشــــم                                                         

  .بناً نه در آفتاب زمستان حرارتي ونه قضاوت ودادستان عدالتي

  قانون

ت ميدهد وضمانت اجرائي درجامعه ندارد اما براي تخلف ازقانون اگر مجازات تعين نشود قانون ارزش خودرا ازدس

برخلاف پيشكسوتان قانون هم آهنگ قانون ميسرايند وهم خود تخلف ازقانون ميكنند وملت دربحبوحه اي تحولات 

سريع اواسط قرن نزده بحران بالا رفتن سطح نيازمندي هاي جامعه به ميزان فراتر ازحد لزوم وفشار فقرو محروميت 

ديد ميشوند تهديد سياسي تهديد اقتصادي فقدان عدالت نبود قانونيت نفرت ازآزادي ودمكراسي برزندگي شان  ته

  .وخدا درلامكان محمددرمدينه علي درنجف پس داد خودرا به سيمرغ بگويند

گرچه صداي بلند عدالت قانونيت آزادي ودمكراسي راي بگوش جهانيان رسانيده اند اما شعار يك واقعيت روحي 

و وجود خارجي ندارد واين يك نيكال ديناميك است كه بمنظور اعمال فشارسياسي وبكارگرفتن زور بيش نيست 

ي شان طراحي شده است وپرده اي ازتحجر برچهره قانون وعدالت كشيده ژ           ونيروي فزيكي درالقاي عقيده وايدئولو

  .عظمياند كه عدالت بكوره گاه سوزان معامله ميشود وقانون به ماتمسراي 

حتي ضمير انسانيت دچارسردرگمي گرديده است گاهي به زبان قرآن سخن ميگويند وگاهي به زبان شيطان گاهي 

وارث شهيد ميشوند وگاهي عزادار مقتول وسرازدكتاتوري وسلب آزادي ازاقليت محدود به بيرون ميكشند كه 

درقالب شعار هاي آزادي گلوي مردم را خوردن بنگ وافيون باهم غريزه اي طبيعي شان است وزنجيرهاي اسارت 

خفه كرده احترام به شخصيت بشر الغاي بردگي ورعيتي تخفيف خشونت وبربريت درضميرشان ديده نميشود 

وچونكه حيثيت واقعي شان ارزش موقف اجتماعي وسياسي شان را ندارد جزشوروشوق حكومت جفاسالاري عاطفه 

اوت قلب شان فزوني مييابد ويك حالت التماتوم ويك وضع سرسام وعطوفتي وجودندارد وهرچه زمان ميگذرد قس

آور برمردم حكومت ميكند وزمينه ساز چرخ طبيعت خود ميباشند وازماوراي قبرهيچ ملاحظه نميكنند بعيد نيست كه 

  .مثل هتلر كاتوليك بدنيا آمد وكليسا را تعقيب ميكرد

ادوتنازع را دربقاي انسان حاكم ميدانند طبق قانون تضادوتنازع افغانستان ميدان تنازع بقا گرديده همواره قانون تض

كشمكش هاي فردي ومحلي را امر طبيعي ميدانند بناً گروه طبقات چنگال هاي خودرا تيز ودندان هاي خودرا برنده 

  .ميكنند درقبال بيچارگان پي جوئي ميكنند
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گوشهارا صداهاي ديگر وچشم هارا سيماهاي ديگري درچنين غوغاصدابه صدا نميرسد گوشها مشتري زبانها نميشود 

پركرده است وكلمات برمبناي ديگر ترجمه ميكنند ودرآواي تو طنين ديگري شنيده ميشود بناً دراين كشور آفت زده 

  .استبداد درچوكات دمكراسي حكومت ميكند درچنين نظام بهره ضعيف بردگي ويا نابودي چيزي ديگري نيست

ن اشك چشم يتيمان است نه بخاطر جاري ساختن سيلاب خون ودنيا گهواره اي آسايش دولت براي خشك نمود

وعرصه آزمايش بشر است ودراين نظامي كه ازدسترنج زحمتكشان گرمي بازارشان را رونق ميدهند گاهي سياست 

حكومت ميكند وگاهي پليتيك درهردوصورت چه سواري كردن وباركشيدن باشد وچه گوشت خوردن وپوست 

  .دنكن

ونحوه برخورد چنين نظام را ميتوان درفلسفه اي هادريانوس مشاهده نمود مثل اينكه اصول موعظه اي كوه زيتون 

واصول فلسفه اي چنين نظام برپايه اصل تناقض پي . عيسي را طرد ميكرد وبراي اربابان موعظه شمشير تدارك ميديد

ز دمكراسي شان دربردگي وآرامش شان درشورش وهرج افگنده است كه عدالت شان درتفرقه قانونيت شان درتجاو

  .ومرج است

ونغمه اي كه ملت را درخاك ذلت دفن نموده است بنام اسلام بلند ميشود اما دست مرموزي اين نغمه سرائي هارا كه 

  .بايد گرفت آيا چه گوارا بايد گرفت آيا مانديلا بايد گرفت

صيد شكار وآماج صيادان درنده خوئي ميشوند كه ارتكاب ظلم  وتسليم دربرابرخواسته هاي جبر تاريخ توده ها

  :وبيدادي را به حكم طبيعت نيكو ميدانند وبه محاسبات واپسين ايمان ندارند وارقام طرزالعمل شان قرار ذيل است

 .ازنظراخلاقي وسياسي چشم بصيرت ندارند �

 .افغانستان را بعنوان يك پيكرواحد نميتوانند بيانديشند �

 .را يك صفت ارزشمند تلقي ميكنند رياكاري  �

  .خودرا اندرز ميدهند تاازصداقت بپرهيزند �

  .درهيچ كشوري جريان تاريخ متوقف نشده اما دولتمردان چابك سوار تاريخ را به زمان نيكولودي به عقب رانده اند

ي كه دركويراجتماعي و امروزدرفضاي كنوني افغانستان دسته بندي هاي فراوان سياسي كه موئيد وزش تندباد حوادث

ملت ميباشد آفتي را همرا باخود آورده است كه ازآن غفلت نميتوان كرد وآن اين است كه برتشويش فكر واغتشاش 

ذهن عموم افزوده است وبه تيره كردن آبهاي قضاوت كمك كرده است وسخن گويان را باپرسش هاي مواجه 

بناً اين سيستم موجود براي رفع نيازهاي طراحي نشده وچيزيكه ميكنند كه باروح علم وگوهر تفكر آزاد بيگانه است 
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مردم دچار آن است وجود خزندگان غول پيكر وهيولاي ددمنش ميباشد كه اخلاق اد اري نادرست شان برسيستم 

  .اداري حاكم است

ك نظام به قول كنفوسيوس يك ببر آدمخوار تمثيل ازي. فقط براي تسهيل حاكميت خود برمردم طراحي شده است

واختلاف عدالت وجنايت درقاموس بشريت ازين بيشتر نيست وقتي ستم سالاري نظام دركشور . ستمگار است

جانشين قانون شد فانوس برداريد درروز روشن بدنبال عدالت بگرديد مثل چراغ ديوژن درروز روشن دركوچه هاي 

  :يونان گردش ميكرد وميگفت

  خ باچراغ همي گشت گرد شهردي شي                              

  كزديووددملولم و انسانم آرزوســـت                                                                  

من درجستجوي يك انسان امين هستم اما نه درنظام انسان اميني هست ونه دركشورامن واماني انسان آزاد بدنيا آمده 

  .است واميد وآرزو آخرين چيزي است كه گريبان خودرا ازدست ملت رهانيده استولي درافغانستان چرا درزنجير 

اگر اين پيش آهنگان زوروتزوير اينقدر بيش ازحد جفاوجنايت خشونت وبربريت ، فقرومحروميت برمردم تحميل 

سان است آه نميكردند مدينه فاضله افلاطون درافغانستان حقيقت پيداميكرد وفقر تحميلي يورش شيطان برزندگي ان

ازاحوال كشتگان اين نبرد آدميت مان گل ميكند وازكشتن جوجه ها چشم ميپوشيم ونوكرمان را به كشتن آن 

واميداريم وازگوشت آن تغذيه ميكنيم واين بيماران معتاد ميخواهند تمايل به فسادواستبدادشان را درلباس مذهب 

  .نمايان كنند 

  هركه زين مكارافسونگر شنيدلاف ياري                           

  ـرابياد آمــدمــقصه سالار خوش باور                                                             

ونظام استبداد محوري افغانستان توسط سردبيران انگليسي شان سراپرده كشيده وكشوررا باخون وآهن تسخيرنموده 

ره هستند مردم آزادمنش ونمونه يك انسان واقعي ميباشند اما وقتي ازجبل وانگليسها تاموقعي كه ساكن جزي. اند

الطارق عبورنمودند وبه كشور هاي عقب مانده سرازير شدند مظهر استعمار، استثمار، استحمار واستبداد ميشوند كه 

معين بدور  دركشور بحران زده افغانستان خودرا چون مركز خورشيد تصور ميكنند كه منظومه هاي شمسي درمدار

محور خورشيد ميچرخند همچون گردانندگان قاچاق ، فساد ، اختلاس ، ارتشا، اختطاف ، انتحار اين همه وهمه 

منظومه هاي هستند كه درمدارمعين بدورمحور اجانب ميچرخند كه حتي استقلال ملي ، حاكميت قانون وتماميت 

ت كه چون قطار شتر صدايش ازگردن كرزي ارضي ازطرف اجانب اداره ميشود فقط اين يك آهنگ جرسي اس

ميبرايد واين هم پيامدي است كه اين مهمانان دعوت شده وتعين كننده سرنوشت ساز تمدن بيادگار مانده اند 
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وسرمشق زندگي ملت را طوري رقم زده اند كه اين همه دارو ندار درون ارضي وبرون ارضي كشور بعنوان گنج 

  .قول لاسول چه كسي ميبرد، چه ميبرد، چگونه ميبرد، كجاميبرد وچرا ميبردب .بادآورده به يغما ربوده شد

  .وسطح قيمت احتياجات بخورونمير جامعه را به ميزاني بالا برده اند كه ازآن بالاترعرش خدا ميباشد

وجود  واين ملت سياه بخت مجبور به ترك ديار ورهسپارديار غربت گرديده اند كه حتي درچهار قاره دنيا قبرستاني

ندارد كه افغانستاني درآن نباشد ويا زنداني وجودندارد كه افغاني درآن زنداني نباشد اين همه جبر تاريخ وفشار نظام 

است واين درحقيقت ضررفرهنگ استعمار است كه اززير نقاب دگماتيزم زهريكه درشيريني فرورفته مليونها انسان را 

  .بازي داده ودرقربانگاه سياست ذبحشان كرده

  .براي آزادگان واهل انديشه بزرگترين دردها آن است كه عدالت را درذلت وحقارت ميبينند

دولتي كه برحياتي ترين مسايل ملي خود چشم پوشي وبااصول خود رياكاري كند درحقيقت دولت مبتلا به كتمان 

حتي ميان طبقات  حقيقت وانكار ازعدالت است درچنين حالت بحران ودگرگوني كشور به انحطاط مي انجامد

كشمكش ودرگيري شود وطبقه قدرتمند سروري ميخواهند درچنين شرايط سودجويئ وفساد وفشارزورمندان برضعفا 

به حدي اعظمي رواج يابد وحكومت بدست توانگران اداره شود درچنين وضعيت ضعفا حكومتي جديدي ميخواهند 

ناشي ميشود ازبند رها گردد وهرگز ميان اين دوگروه كه بااصول دمكراسي اداره شود وآزادي كه مساوات ازآن  

  .درچنين شرايط نامتساوي مساوات برقرار نشود مگر بعداز ازميان رفتن قدرت حاكمه

اماسياست ارتجاعي وجنايت انديشي توانگران زورمند موجب ازميان رفتن آزادي ميشود وزمام امور بدست ظالمان 

كه عدالت ازآن ناشي ميشود پايان دهد زيرا حاكم ستم پيشه مجال را براي  افتد وهمين امر به حيات مدينه فاضله

  .شهوات مساعدگرداند

درچنين اوضاع تنها دوگروه مردم راحق زيستن باشد يكي برگان وديگري خودكامگان چرا كه آزادي واقعي 

وده وازآن تغذيه كند آيا ونظامي كه گوشت قرباني را باروده آدميزاد مخلوط نم .وصداقت خالصانه را نميشناسند

قانونش ازجنگل وطبيعتش ازگرگ نميباشد آيا اين حقيقت را ميشود انكار كرد وهيچ دكتاتوري نتوانسته برتخت 

  .فرمانروائي استقرار يابد مگركه ديوار هاي قصر حكومتش باخون انسان رنگين شده باشد

چاره ايكه نان درسفينه است ومردم درقهقرا درپشت ودرچنين اولتيماتوم روح آشفته وچهره درهم شكسته اي ملت بي

ميله هاي فقس زندان فقروبيچارگي پروانه وار بدور آتشي كه خرمن هستي جامعه را به توده خاكستر تبديل نموده 

است ميچرخند وآن هم باچشم حقارت طرف شان ديده واظهار نفرت ميكنند وحسود شان تيري طرف شان پرتاب 

  .ار آن هستيم كه چه وقت طرف خودشان برميگرددميكند كه مادرانتظ
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شرارت شان لباس نيكي وصلاح ميپوشانند جنايت شان را، تاج سلطنت برسر ميگذارند تزويرشان را، بالاپوش صداقت 

بردوشش مي اندازند استبداد شان را، صورت آزادي برچهره اش نقش ميكنند حقيقت را، چه ميكنند حقيقت را برهنه 

وپيرايه اي برتنش نبنديد حقيقت هم معلم نفس خود است وهم شاگرد وجدان خود وجدان آئينه اي است بگذاريد 

كه نه تملق ميگويد ونه تحقيرميپذيرد وبزرگترين ضامن منافع انسان درروي زمين است وناموس طبيعت را درهم 

  .شكند وجدان محكمه اي است كه دردادگاه به وكيل مدافع احتياج ندارد

تشكيل دولت وايجاد نظام درآغاز براساس . دولت وبقاي نظام را درمقياس جلب اعتماد ملت بايد قضاوت كردقوام 

تعهدات مردم سالاري وجامع محوري آزادي ودمكراسي سكه زده شد اما نتيجه چنين شد كه ملت درگذشت ده سال 

شور را تيره وآلوده وخاطرات ملت را بوي بادام تلخيكه استشمام نموده اند يك زنگ پرماجرايي بود كه فضاي ك

آشفته نموده است ومخالفت شديد زورمندان توتاليتر باطرزتفكر اخلاقي واجتماعي درقشرجوان وبهبود شرايط انساني 

معلول محافل درباريان لجام گسيخته واربابان انگليسي شان ميباشد كه باسرشت خروشان  وناآرام شان خود را ژاندارم 

  .جهان ميدانند

گرچه انسان موجود خوب است اما فقط نهادهاي دولت است كه نسل جوان را شرور وبصورت پديده اي تبهكار 

درآورده است اين قضاوت به منتها درجه انقلابي نظام طاغوتي منجرميشود ونطفه اي را بوجودآورده است كه زاده 

مي اين طرزتفكر آن است كه با تغير دادن قواعد تمام آشوبهاي ويرانگر قرن هژده و نزده ميباشد زيراكه نتيجه الزا

وضوابط اجتماعي سرنوشت قشر نوجوان به انحراف كشيده تانيكي وپاكنهادي وتمام اخلاقيات درراه رسيده به هوا 

وهوس بيهوده نگري به قمار زده اند ونقش فاسد شدن جامعه نتيجه حوادثي است كه نظام مسلط براوضاع براي ملت 

  .ه استبيادگار ماند

  .علي رغم اين همه ستم باوري شان دعوي خلافت ميكنند  تامرجع تقليد بالبديهه اين ملت ناخودآگاه باشند 

دركنار شخصيت هاي سياسي دانشمندان ومتفكران خردمند وشايسته سياست مداران، سرداران وحادثه آفريناني 

اين ابرمردان به ظاهر بزرگ ولي واقع عاري . ند هستند كه اغلب ازآوازه اي بلند ولي ازشخصيت حقير برخوردار ا

ازبزرگي تفكرات وديدگاه هاي غلط ارتجاعي قرون وسطائي شان مليونها انسان را دربستر هيهات من الذله نابود كرده 

  .اند 

وضمن خسارت هاي جبران ناپذير ومخالفت شديد نظام يك بام ودوهوا باباورهاي عمومي مردم سعي داشته اند 

ريت را به عقب برگردانند مثال سزارهاي ماكياولي وهتلريهاي فاشيست چه نظارتي موحشي براي بشريت اند زيرا تابش
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هرنوع جنايت ازنظرآنان عمل قهرمانانه توجيه ميشود ووظيفه ايكه اين كفن دزدان سجاده نشين انجام آنرا سرآماج 

  .به راه خود ادامه ميدهندقدرت خودميدانند براي حفظ قدرت خود برخلاف عدالت وآزادي 

اما خاطرات توده ها اين همه داشته هايكه درضمير صاعقه زائي كه عقل وايمان كشوروملت صداقت وانسانيت را 

درراه رسيدن به ركاب استعمار ودلالان قاره پيما سپرده اند اين همه وهمه درموزيم تاريخ براي نسل جوان واينده 

  .سازان اين مرزوبوم مشهود است

  انقلاب

انقلاب يك نقطه آغاز است آغازآزادي، آزادي ازبردگي ، آزادي ازاسارت ، آزادي ازقيودات، آزادي ازتهديد 

وحقارت ، آزادي ازفشارو وحشت، آزادي ازرنج ارباب سالاري وهرگونه تبعيضات قومي و خانداني وآزادي 

هم دركشتي شكسته درتلاطم هاي اقيانوس  ازاستبداديكه توده هارا درآتش زار كوير وجود خشك نموده است ويا

ميخواهند نابودشان كنند اما باد نجاتيكه اين ملت را به ساحل هدايت ميكند فقط مبارزه است كه اين چرخ آدمخوار 

  .را درهم شكند وچرخ تاريخ عظيم جوامع بشري را فقط بشر ميچرخاند

آن بتازيم چه درهيچ سطري اززواياي تاريخ سراغ نداريم چراكه آزادي هيچوقت درانتظارما نيست ما بايد به استقبال 

  .كه آزادي سهل وتحصيل شده باشد آزادي يك غذاي پرنيرواست ولي به هاضمه پرقدرت احتياج دارد

روح انسان جهاني است به وسعت كائنات بانظام خدائي، گنجينه اي است انباشته از خرد وتوانائي، اقيانوسي است 

مدلي وصداقت كه در عين عظمت بقدري لطيف وحساس است كه ميتواند امواج متلاطم اين سرشار ازمهرباني، ه

اقيانوس را درجهت اهداف نيك طبايع بشري به حركت درآورد وگاهي سيلاب چشم آن بنياد استوار را ريشه كن 

  .سازد

استينيكه همواره توده دروغ را اي راستي بسوي من آئي وپناه استوار من باش ما ميستائيم ودرود ميفرستيم به سخنان ر

  .درهم شكند

  دمكراسي

دمكراسي يك مكتب جهانشمول است اگر كليدي بتواند باب دمكراسي رابكشايد بايد روح آزادي خواهي را 

  .درمقياس رعايت اصول اخلاقي وفضايل انساني كه محقق ميكانيزم جامعه است، جستجو نمايد

ت وهدايت اوبه انتفاع عقلا ازحيات وطبيعت وبهره وري ازمواهب الهي وغايت امر رهنمون ساختن مردم براه راس

  .وتنظيم يك اكاليته برادري درجامعه است

  عمل وحركت رمزحيات
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عمل وحركت است كه زندگي را معني ومفهوم ميبخشد عمل وحركت محوري است كه گرداگرد آن حيات وتاريخ 

ختن است اما وقتي فولاد يا گوهر شد ديگر كسي نميتواند اورا ميچرخد انسان تاوقتي مانند ذغال است محكوم به سو

بسوزاند ازهمه مهمتر اين است كه عشق به آزادي مثل گهر است كه دراعماق دريا فرديتش پابرجا است نه مثل قطره 

  .دايكه دراقيانوس هويتش را ازدست ميدهد انسان موجود سرنوشت ساز است ميتواند محيط ووضع موجود را تغير ده

  عبد را ايام زنجيراست وبــــــس                 

  برلب اوحرف تقدير است وبــس                                 

  غافل ازخوف وغم ووسواس باش                                                      

  پخته مثل سنگ شو المـــاس باش                                                                              

هرقدر ثمرات عدالت وآزادي را دفن كنند اما پرتو آن درجاده نجومي خود طي مراحل ميكند واشعه اي آنرا نميتوان 

خاموش ساخت پيوند توده هاي اين مرزوبوم به آزادي وغيرت انديشي اززنجيرهاي فولادن گره خورده نه 

  .دي را ازخود ستمپيشگان بايد سيراب كرد وگرنه خشك خواهد شدازتارعنكبوت درخت آزا

احساس حقارت آتش خشم انتقام ملت را شعله ورميسازد وخشم ملت اگر طوفاني شود ديگرساحل نميشناسد 

  .درضميراين ملت شعري نهفته است كه گاهي خاموش است وگاهي درحالت غضب

سه آفرينانيكه ابرهاي هندوكش درماتم شان اشك حسرت ريخته سوگند بخون پاك آن قافله سالار راه آزادي وحما

. سوگند به ضجه هاي درديكه سينه مادران دل شكسته را ميĤزارد وجدانم را به سرانگشت تزوير اجنبي نميفروشم.اند 

  .وعلي رغم كليه موانعي كه برسر راه ما قراردارد براه خود اد امه خواهيم داد

  گردل دهد كبوتر را عشق                      

  جگرازسينه عقاب كشــــد                                                      

  بااحترام                                                                                   

 "حيرت"رحمت االله 

 


